جایگاه «حتب لغت. بافت و مصداق» در فرایند فهم معنا 
(با تأکید برروایات تفسیری) 


تاریخ دریافت: ۹۴/۱۱/۲ تاریخ تأیید: ٩۴/۱۲/۵‏ 


امیر بنی عصار * 
یوم 
کشف معنای روایت. هدف نهایی پژوهش‌های حدیثی است؛ به طوری که عناصر متعددی در دستیایی 
به این معنا نقش دارند. از جمله این عناصر می‌توان به « کتب لغت. بافت و مصادیق معنای یکک واژه» به 
مه ان هدام عزیر خر تشتق معا اشاوه که ی‌تهزی این صاضراز انس رده ات ابیت که 
امکان قرائت های متکثر غیرنظام‌ند از روایات را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. پژوهش پیش‌رو در 
نظر دارد با الگ و گیری از شیوه‌ای که ائمه اطهارلم در روایات تفسیری به کار گرفته‌اند» فرایند 
چها رگانه فهم معنا و جایگاه هر یک از این سه عنصر را روشن نماید. مقاله حاضر با تحلیل روایات 
تفسیری» این فرض را مطرح می کند که نقش کتب لغت صرفا تحصیل ارتکاز عرب از معانی یک 
واژه بدون هیچ گونه تعبین کنندگی است و تعیین معنای واژه» جز در بافتی که در آن حضور می‌یابد؛ 
محقق نمی‌شود. 
کلید واژه‌ها: لغت. بافت. فهم معنا روایات تفسیری ارتکاز. 


# مدرس مرکز تخصصی حدیث حوزه؛ (0811.)/017ع ۵ 2۰020125۵160). 


مقدمه 

امروزه با رونق علم زبان‌شناسی» ورود مباحث معناشناسی در پژوهش‌های قرآنی فراوانی یافته است. استفاده 
از مبانی و قواعد معناشناسی با وجود نتایج ارزشمندی که به همراه دارد. محتاج رویکردی متعادل بین میراث 
گذ شته و د ستاوردهای جدید است تا بدون نفی میراث گذ شته» در استفاده از تلاش‌های جدید علمی» قصوری 
که 

از جمله مبانی مهم معناشناسی» که نیاز به بررسی جامعی میان دستاوردهای گذشته و تلاش‌های امروز دارد؛ 
جایگاه کتب لغت. بافت و مصداق, در فهم معناست. شیوه مشهور ادباء و اصولیون تقدیم «فهم مفردات» بر 
«فهم تر کیبات» و به اصطلاح علم اصول فقه. تقدیم تصور بر تصدیق است به طوری که در فهم متن ابتدا باید 
معنای واژه‌ها را از کتب لغت معتبر بدست آورده و سپس سراغ سایر قرائن داخلی و خارجی برویم» زیرا فهم 
سخنان افراد به دانستن واژه‌ها و معانی آنها نیاز دارد. 

در نقطهُ مقابل معنا شنا سان» رجوع به معاجم برای تعبین معنای واژه را نادر ست داذسته و گفته‌اند که معنای 
واژه‌ها جدای از بافت. قابل تعیین نیست ". از مطالعه روایات تفسیری این نتیجه به دست می‌آید که از یک طرف 
تقدم فهم مفردات بر فهم ترکیبات صرفاً یک روند آموزشی است و نمی‌توان برای یافتن معنای واژه به کلب 
لغت بسنده کرد؛ و از طرف دیگر هم نمی‌توان به کلی از کتب لغت چشم‌پوشید. در این زمینه در کتب 
ارز شمندی از جمله «روش فهم حددث» نوشتهٌ عبدالهادی مسعودی و «منطق فهم حدیت» نوشتةٌ سید محمد کاظم 
طباطبایی» معناشناسی سنتی» به صورت روش‌مند پیاده شده است و نیز مقالاتی از جمله «کاربرد روش‌های 
معنا شنا سی در قرآن‌کریم» نو شته لسانی ذشارکی و مقاله «ویتگذ شتاین؛ معنا؛ کاربرد و باور دینی) نو شته 
محمدحسین مهدوی‌نژاد با نگاه مبانی جدید معنا شنا سی نو شته شده است. اما وجه جمعی بین مباحث جدید و 
میراث گذشته به خصوص بر اساس الگوی روایات تفسیری" صورت نگرفته است. در نوشته حاضر بدون اینکه 
به نقد مباحث معناشناسی سنتی یا معناشناسی جدید پرداخته شود در ضمن بیان مراحل فهم یکک معناه نظر 
نگارنده درباره جایگاه کتب لغت و بافت و م صداق آورده شده. و نقد به عهده مخاطب گذا شته می شود. البته 
برای اینکه مخاطب توانایی نقد را پیدا کند در برخی موارد اشاره‌هایی به | شکالات هر یک از دو طرف صورت 


گرفته است. 


7 درسنامه فهم حدیث. ص۷۱ 

" د رآمدی بر معناشناسی ص ۰۱۱۱ 

" تأکید بر روایات تفسیری به این دلیل است که در بسیاری از این روایات. ائمه اطهارج با توجه به اينکه در مقام تفسیر و فهم متن 
قرآن بوده‌اند راه صحیح تفسیر و فهم معنا را بیان کرده‌اند. 


فرایند فهم معنا 

واژه معنا از ريشه «عنی» به معنای قصد است. واژه «معنی» به تشدید یاء به معنای اسم مفعول * و «معنا» با 
مصدر میمی به معنای اسم مفعول و یا اسم مکان* است. از آنجا که هر فردی برای رساندن مقصود خود. از 
کلمات و واژه‌ها استفاده می کند» مسیر رسیدن به قصد او را فرایند فهم «معناا می گوييم. اين فرایند در چهار 
مرحله محفّق می‌شود. 
مرحله اول: تحصیل ارتکاز اولیه 


ارتکاز در لغت به معانی متعددی بیان شده که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: «صدای ضعیفی که از دور به 
گوش میرسد»" و «مال در حالیکه دفن شده بود پیدا شود و لذا شباهت به معدن دارد»" و «تکیه کردن بر چیزی: 
وقتی فردی سر کمان خودش را روی زمین قرار دهد و به آن تکیه زند. گفته می‌شود ارتکز الرجل علی قوسه»۸ 

از مجموع معانی مذ کور می‌توان نتیجه گرفت که معنای ارتکازی» معنایی مدفون در ذهن عرب اسست که 
در استعمالات مختلف مورد توجه قرار گرفته و بر آن تکیه می‌شود. اولین فعالیت در فهم معناء بررسی معنای 
موجود در کتب لغت برای تحصیل ارتکاز و معنای اجمالی و مردد می‌باشد. به عبارت دیگر با رجوع به کتب 
لغت تمام معانی یک واژه را بدست آورده و احتمال می‌دهیم هر یک از آنها؛ معنای مقصود باشد. 

آ ذچه در این مر حله و ساط دانذش‌مندان علم اصول و4 ده صورت کته مو رد 


۳ م رس ۰ 
حس بت دیا کی و28 شتا حسشی از جمله4 هیا ور؟ 


". این واژه بر | ساس قواعد اعلال | سم بر وزن مفعول رفته و ابتدا تبدیل به معنوی و سپس معنی و در نهایت به صورت معنی در آمده 
است. ۱ 

* اگر | سم مکان با شد بر وزن مفعل بوده و با توجه به اينکه متعلق به لفظ است معنای آن چنین می شود: این لفظ در مکان ق صد کردن 
فلان معنا قرار گرفته است. 

العین. ج ‏ ص ۳۲۰ 

ره 

* معجم مقاییس اللفة. ج ۲ ص 4۳۲ 

*. تبادر یعنی انسباق معنی به ذهن با شنیدن لفظ بدون هیچ گونه قرینه‌ای: این تبادر وقتی حاصل می‌شود که معنای ارتکازی در ذهن 
وجود داشته باشد و الا امکان ندارد تبادری حاصل شود و بعد از حضور معنای ارتکازی در ذهن. برای آگاهی از معنای تفصیلی یک واژه 
این سوال مطرح می‌شودکه «اين واژه به همراه استعمالات و معانی متعدد اعم از حقیقی و مجازی در ارتکاز من وجود دارد. معنای حقیقی 
و موضوع له آن چیست؟» برای پاسخ به اين سوال, بدون هیچ گونه قرینه ای به واژه را در ذهن می‌آوريم معنایی که به ذهن می‌آید و از 
بین معانی ارتکازی متعددی که داشته ایم در ذهن حاضر می‌شود همان معای معین و تفصیلی است (در تبادر این نکته حائز اهمیت است 
که غیر از معنای مقصود سایر معانی به ذهن نمی‌آید نه اینکه معنای موضوع له زودتر از آنها به ذهن برسد؛ اين مطلب همان فرق انسباق 
و استباق است). 

نکته مهم اين است که وقتی, غیر اهل لغت بخواهند این ارتکاز را تحصیل کنند سراغ کتب لغت رفته و استعمالات متعدد را -که اعم از 
حقیقت و مجاز است- در ذهن می‌آورند تا نسبت به معانی یک واژه ارتکاز درست شود. سپس برای تعیین معنا سراغ تبادر می‌روند. اما 
اشکالی که ممکن است به اين بحث اصولی وارد شود این است که در مرحله‌ای که سراغ تبادر می‌رویم» بدون لحاظ بافت و اینکه مناج 


و وضع " و تتصیص اهل لغت "۲ می‌با شد؛ در علم زبان شناسی جدید هم این مرحله تحت عنوان معنای «۱ساسی» 
در کلمات ایزوتسو"" آمده است. برای تحصیل ارتکاز باید به برخی نکات توجه دا شت از جمله اینکه اولاً این 
مرحله با قطع نظر از بافتی اسست که واژه مورد نظر در آن به کار رفته اسست. انیا باید توجه داشست که اگر در 
تحصیل ارتکاز اولیه اشتباه کنیم تا انتهای فرایند فهم دچار اشتباه می‌شویم. به طور مثال اگر ريشه واژه را به 
خوبی متوجه نشویم و معانی ارتکازی را از دیگر ریشه‌ها جمع آوری نماییم» احتمال خطا فراوان است. یکی 


دیگر از مواردی که در این مرحله ممکن است موجب اشتباه شود مبنای غلط در چیستی مفهوم است. ۳ 


فعل لازم برای آن آمده یا ی در کنار چه قرائنی به کار رفته است. نمی‌توان متوجه معنای واژه شد. و وقتی هم سراغ بافت 
می‌رویم متوجه می شویم درکنار قرائنی قرار گرفته که اصطلاحا مراد استعمالی و اعم از حقیقت و مجاز است! پس بحث تبادر یک بحث 
مهم است که جایش در مباحث استعمال است نه وضع و پژوهنده معنا باید در بافت. دنبال تبادر و تعبین معنا برود. 

در بحث وضع و علامات حقیقت و مجاز ما دنبال معنای واژه بدون لحاظ بافت نمی‌توانیم باشیم زیرا: 

یا وضع تعیینی است که اگر چنین قراردادی را بپذیريم به جز استعمال راهی برای آگاهی از آن نیست. 

يا تعینی است که همان کثرت استعمال است. لذا مراجعه به کتب لغت تنها به عنوان مرحله اول آگاهی ما از معنای واژه است و از آنجا 
که کتب لغت. استعمالات را اعم از اینکه حقیقت يا مجاز باشند بیان کرده‌اند لذا یک معنای ارتکازی و اجمالی را به ما می‌دهند. وجود 
برخی قراردادها به صورت وضع تعیینی در اسماء اشخاص, قابل انکار نیست و نامگذاری فرزندان غالبا بر این اساس است اما این گونه 
موارد نه در قرآن و روایات کاربرد زیادی دارند و نه اینکه ما به دنبال 5 شف معنای آنها می‌رویم و متا سفانه غالب کسانی که می‌خواهند 
مواردی برای معنای موضوع له به وضع تعبینی مثال بزنند جز اسماء اشخاص, مثال عرف پسندی ندارند. تأکید بر وضع تعیینی تا حدی 
است که برخی اصولیون و ضع تعینی را منکرند (حکیم متتقی الا صول. ج ۰۱ ص ۷۲)در حالیکه عمده آنچه در استعمالات و متون آمده 
همین قسم از وضع است اما برخی از اصولیون مثل مرحوم مظفر (اصول فقه. ج ۱ ص ۱۶) وضع تعینی را فرع در وضع دانسته و معتقدند 
که اصل در وضع؛ وضع تعیینی است. 

.از نکات بسیار مهمی که در علم | صول فقه مورد توجه قرار گرفته عدم حجیت قول لغوی است ودلیل آن این ااست که لغوی موارد 
استعمال را بیان می‌کند و خبره بودن او در بیان معنای حقیقی مورد اشکال است. این نکته شاهد بسیار خوبی است که لغویان استعمالات 
را بیان می‌کنند و برای بدست آوردن ارتکاز عرب همین مقدار کافی است. 

دو اصطلاح مهم در معناشناسی: ۱- معنای اساسی: معنای واژه خارج از یک نظام و چاچوب و متن مشخص. این معنا کاملا روشن و 
آشکار است ۲- معنای نسبی: معنای جدید واژه وقتی در یک چارچوب و نظام واژگانی قرار می‌گیرد . این معنا بسیار پیچیده است 

۳ در مورد چیستی مفهوم دو نظر عمده وجود دارد: 

* نظر منطقی یا ار سطویی: معنا ماهیت یک شیء است که همان صورت حا صل از جنس و فصل شیء در ذهن را گویند و لذا مثلا 
انسان را به حیوان ناطق تعریف می‌کنند. (لمنطق. ص ۳۷: الدلاله المطابقیه: یدل اللفظ علی تمام معناه الموضوع له کدلاله لفظ 
الانسان علی تمام معناه و هو الحیوان الناطق و همان. ص ۹۸: الحد التام هو التعریف بجمیع ذاتیات المعرّف و یقع بالجنس و 
الفصل... ) 

# نظر معناشناسان: معنا ماهیت یک شیء نیست بلکه مفهومی است که واژه در کاربردش به دست می‌آورد. معنای واژه یا بیرون از سیاق 
است و این همان معنایی است که واژه در فرهنگ لغت دارد و يا معنایی است که نشانه در کاربرد پیدا می‌کند (بیولوژی نص. ص ۷۵) و 
شاید بتوان گفت این همان نظری است که برخی اصولیون معاصر بیان کرده‌اند و حرفی عرفی است که معنا را از جزیی خارجی می‌گیرد. 
حضرت امامت در بحث وضع و اقسام اربعه آن قسم رابع را که مشهور محال می‌داند صحیح‌ترین قسم و عرفی ترین قسم می‌داند که 
مثال به احتراعات بشر می‌زنند و می‌گویند: بشسر در اختراعات خود وقتی مثلاً هواپیما را از چوب و بسیار کوچک اختراع کرد همین 
وسیله را در نظر گرفت و نام هواپیما را برای آن وسیله و هر آنچه بعدا در معنای آن مشترک بود وضع کرد به طوری که اگر جنس آن از 
چوب به آهن تغییر کند و يا انسان بتواند سوار آن شود باز هم هواپیما گفته می‌شود: و هی آنْ وضع اللغات فی جمیع الالسنة لما کان 


با بررسی استعمالات عرب. محدوده‌ای از معانی و مصداق‌ها در ذهن نقش می‌بندد که هیچ تعینی برای واژه 
ندارند نام این محدودة معانی را ارتکاز می‌نامیم. ارتکاز به پژوهش گر کمک می کند محدودة معنای واژه را 
بدست آورد و چه بسا در پایان فرایند فهم معنا متوجه شود یکی از این معانی با به عبارت دقیق‌تر «معنایی نزدیکک 
به یکی از آنهاء معنای مقصود متکلم * است. در نتیجه این مرحله» ارزش بالایی دارد و اين برداشت نادر ست از 
نظر زبان‌شناسان که باید معنای موضوع له و کتب لغت را کنار گذاشته و فقط به متن تکیه کنیم * قابل قبول 
نیست. روایات اهل‌بیت 12 شاهدان خوبی بر مدعای مذ کور هستند. دو د سته از روایات تفسیری در تأیید توجه 
به معنای موجود می‌توان یافت: 
دسته اول: روایاتی که در آنها از معنای یک واژه بدون لحاظ بافت سژال شده و امام معصوم ی معنای 
همان واژه را ارائه داده است؛ برای نمونه می‌توان به روایتی از امام کاظم ی اشاره کرد: 
«القبیع بن شلم قال: سمغث با ان انا حین یل عن الصعد ققال ااصعذ الّذی لا جوت ۱۳ 
بیع بن مسلم گوید: از موسی ین جفر 3 شنیدم در پاسخ شخصی‌که از آن حضرت پر سید "الّمد" 
یعنی چه؟ فرمود: "صمد" آن چیزی‌ست که میان تهی نیست.» 
دسته دوم: روایاتی است که امام معصوم ای در توضیح یکک بافت - آیه - معنای موجود در لغت و مناسب 


با فهم عرب جاهلی را بیان کرده‌اند و طوری سخن گفته‌اند که گویی اصلاً چیزی جز همان معنای موجود نزد 
عرب مراد آیه نبوده است. به دو نمونه زیر توجه کنید: 


ك امام صادق ات برای هر یکک از واژه‌های آبه‌ای از سوره مائده به فهم عرب جاهلی استناد کرده است: 


«عن محمد بن مسلم. عن آبی عبد اللهث, فی قول الله عز و جل: ب(ما جع ال من بَحیوة و لا سابة 


علی نحو التدریج <سب الاحتیاجات الما سة الیه ٍشبه آن یکون- نوعاً- من قبیل خصوص الو ضع و عموم المو ضوع له بالمعنی 
الذی تقدم من کون الخاص ملحوظاً حين الوضع و وضع اللفظ بازاء الجامع الملحوظ بتبعه اجمالا عکس عموم الوضع و خصوص 
الموضوع له؛ لنْ الانتقال حال الوضع نوعاً کان من بعض المصادیق اٍلی الجوامع بعنوان کونها جامعة لها. من غیر التفاوت الی 
حقانقها و آجناسها و فصولها. فو ضعت الألفاظ بازانها بمعرفية هذا العنوان. فکلما عثر البشر علی شیء و رأی احتیاجه الی تسمیته 
بااسم. وضع لفظاً له من غیر نظر الی خصو صیته الشخصية. بل لجامعه و طبیعته النوعية من غیر اطلاع علی جنسها و فصلها؛ بل بما 
جامع بینه و بین غیره من الافراد. لا لهذا العنوان. بل بمعرفیته للفس الطبيعة المعلومة بوجه.. و لو ادعی أحد القطع بان دیدن 
الواضعین کان کذلک نوعاً خصوصاً فی المصنوعات و المخترعات. بل و الطباتع التی اطلع البشر علی مصداقها فی الأزمنة السابقة 
جدا و وضع اللفظ لجامعها بنحو. لم یکن مجازفا منامج الوصول /لی علم /صول. ج ۰۱ ص ۱۱. 

۴ تأکید بر اين نکته حائز اهمیت است که چنانچه بیان شد معنا یعنی آنچه قصد شده و ما با قطع نظر از مقصود متکلم هرگز نمی‌توانیم 
یک معنای معین را برای یک واژه بیان کنیم. 

۳ در زبان‌شناسی طرح شده که نشانه‌ها (که شامل واژه‌ها هم می‌شود) معنای ذاتی ندارند و تنها زمانی نشانه می‌شوند که کاربران آنها را 
در برابر معنایی به کار گیرند (بیولوژی نص. ص ۰). این مطلب نفی جایگاه کتاب لغت نیست اما چنانچه بیان شد. قدم اول کار است و 
در فرایند فهم نباید به آن بسنده کرد. 

۶ معنای الاخبار ص و البرهان فی تفسیر الق رآن. ج ۵ ص۱۰ 


و لا وصیلة و لا حام,۱۷ قال: ان آهل الجاهلية کانوا ٍذا ولدت الناقة ولدین فی بطن واحد. قالوا: 
وصلت. فلا یستحلون ذبحهاء و لا آکلهاء و آذا ولدت عشرة جعلوها سائبة, و لا یستحلون ظهرهاء و لا 
آکلها, و الحام: فحل الابل» لم یکونوا یستحلونه» فأنزل الله عز و جل آنه لم یکن یحرم شیثا من ذلك؛۸ 
از محمد بن م سلم از امام صادقط روایت شده که اي شان در تف سیر قول خداوند عز و جل "پروردگار 
برای بحیره و سائبه و و صیله و حام حکمی مقرر نفرموده ا ست" فرمودند: مردم جاهلیت به ماده شتری 
که دوقلو می‌زائید می‌گفتند: به هم و صل شد و 5 شتن و خوردنش را حلال نمی‌دان ستند. و چون ده بار 
می‌زایید آن را "سانبه " می‌دانستند و سواری و باربری و خوردن گوشت و شیر آن را بر خود حلال 
نمی‌پنداشتنده و "حام" شتر نری بود که بر ماده می‌جهید» که آن را هم حلال نمی‌دانستند» و خداوند این 
آیه را نازل فرمود: که او هیچ کدام از اینها را حرام نساخته است.» 
* در روایتی دیگر بیغ بیخمیر اکرمء در معنای ول و همین شکل استناد می کنند: 
قال النبیء فی قول الله عزو جل: و لا رب ابْنْ مزیع متلا |ذا مومت مه یِصدُون» قال: ااصدود 
فی العربية: الضحك؛" پیغمبر اکرم ع در معنی سخن خداوند عزوجل که فرمود: 9 چون مثلی به پسر 
مریم زده شد. زود قوم تو (کفار قریش از روی استهزاء) ریشخند کنند " فرمودند: "صدود" در لغت عرب 
به معنی خنده است.» 
نتیجه اينکه در برخی موارد به دلیل شباهت بافتی که واژه در آن به کار رفته با استعمالاتی که صاحبان 

معاجم لغوی ذکر کرده‌اند. تغیبر محسو سی در معنای واژه بوجود نمی آید و فرایند فهم به پایان می‌ر سد؛ از این 

رو ضرورت رجوع به کتب لخت و متون عرب جاهلی برای فهم معنا قابل انکار نیست و نمی‌توان از آن 

چشم‌پوشی کرد اما این نه تنها پایان کار نیست بلکه در بسیاری از موارد. اولین مرحله کار است. 

مرحله دوم: توجه به بافت و سیاق در فهم معنا 

متن را بیان می کند و به عبارتی بعد از کشف ارتکاز نوبت به بررسی بافت و تعیین معنای واژه از بین معانی 

عربی واژه بافت است لذا با وجود تفاوت این دو در علم معنا شنا سی "" در اين نو شته» برای اثبات اينکه فقهاء و 

مفسرین از این مطلب به وفور بهره برده‌اند» از عنوان سیاق استفاده می‌کنیم. برخی پژوهش گران در تأیید ترادوف 

معنایی بافت و سیاق گفته‌اند: 


ت مائده: ۰۳ 5 

* البرهان فی تفسیر الق رآن. ج ۲ ص ۲۷۲. 

". همان ج4 ص۸۷۸ 

۳ در معناشناسی میان بافت و سیاق و فضای یک متن فرق می گذارند (ر.ک: معناشناسی شناختی ف رآن. ص .)۱٩۲‏ 


«اين کلمه - بافت - مراحل متعددی را پشت سر گذا شته تا به معنای امروزی که می شنا سیم ر سیده 
است. کتاب‌های تفسیری و اصولی از نخستین آثاری است که اصطلاح سیاق (بافت) در آنها آمده است. 
برای نمونه در الر ساله شافعی آمده است: واژه سیاق (بافت) در عرف مفسران بر کلامی اطلاق می شود 
که مخرج واحد دا شته با شد و در بردارنده یک هدف یعنی مراد | صلی گوینده با شد کلمات دیگری مثل 
موقعیت و مقتضای حال و تألیف نیز بر سیاق (بافت) دلالت می‌کنند.»۲۱ 
سیاق» در لغت به معانی متعددی به کار رفته ا ست. از جمله آنها می‌توان به «راندن و مهر» | شاره کرد. این 
منظور می‌نویسد: 


«سیاق به معنای مهر است و به مهر به این جهت سوق می‌گویند که آعراب به هنگام تزویج» شستر و 
گوسفند را به عنوان مهر گسیل می‌دادند.»۲۲ 


در کتب لغت آمده است: «السیاق المهر و سیاق الکلام تتابعّه و اسلوبه الذی یجری علیه» "4۳ سیاق به معنای 
مهر است و سیاق کلام در پی هم آمدن سخن و اسلوب و شیوه‌ای است که جمله‌بندی کلام بر آن جریان پیدا 
می‌کند. پژوهش گران قرآنی که با رویکرد زبان‌شناسی به بررسی‌های قرآنی پرداخته‌انده بین سیاق و واژه‌های 
درون آن رابطه‌ای دو طرفه بیان کرده‌اند: 


سیاق به منزله یک تن عمل مب کل که معنای آن تو سط اجزایش 9 معنای اجزا هم تو سط 
خود أنْ کل نعیین می ش‌ود. به عبارت دیگر رابطه دوری میان 13 9 اجزاء در سیاق وجود 
دود از نظر ذشانه شنا سی این نکته بدین معنا ست که ذشانه‌ها درون سیاقی خاص. یکدیگر 
را شتا ور می کنند. به عنوان مثال در آیه «آن الذین پبایعونک انما یبایعون اه درد اه فوق 
ایدیهم؟۲» نشانه «الّه» هم معنای «ید» و هم معنای «یبایعون» را شارژ می‌کند و در سیاق. 
معنای جدیدی به آنها می‌دهد؛ دیگر نه «ید» به معنای دست جسمانی است و نه «بیعت» با 
ذر معانی نشانه‌ها تاثیر می گذارد*. 


دست دادن صورت می‌گیرد لذا روابط همنشینی 


شیوه مر سوم برای یافتن معنای یک واژه این است که سراغ کتاب لغت رفته و معنای یک واژه را جستجو 
می کنند» اما در واقع معانی واژه‌ها در کتاب لغت هم چیزی جز معانی موجود در متون و استعمالات نیست و 


تلاش برای کشف معنای ارتکازی» برای این بوده که به صورت اجمالی محدوده‌ای از | ستعمالات یک واژه را 


۱ گفتمان قرآن بررسی زبان شناختی پیوند متن و بافت قرآن. ص ۲۹. 

۲ لسان العرب» ج۱ . 

۳ المعجم الوسیط ص ۱3۳۰ 

نز فتح: ۱۰ 

۳ رنه ص ۳۳۵: کواستا تست آد سانش این تال مطرح شده که هم معنی مقدم است یا ترکیب و تجزیه؟ پاسخ این سوال 
تعبیر ساده شده عبارت مذکور است. در پاسخ گفته شده است: تا ترکیب دانسته نشود نمی‌توان معنی را متوجه شد و تا معنی را دانسته 
این پاسخ همان دخالت قرائن بافت در تعیین معنای واژه است. 


در ذهن داشته باشیم. مولفین کتب لغت هم. بر اساس استعمالات به معنای واژه در بافت و متن رسیده و سپس از 
آن استعمالات. معنای مفرد را انتزاع کرده اند؛ حدیث پژوهان معاصر بر این مطلب اذعان کرده‌اند: 
«عالم لغوی» در دوره تدوین کتب اصلی لغت نیز» واژه را در ادبیات معا صر خویش می‌کاوید و با کنار هم 
نهادن استعمالات آن, به معنای مشترک و نهفته لغت می‌رسید.»۲۹ 
نتیجه اینکه» یافتن معانی بدون بافت و استعمال نباید اين توهم را به وجود آورد که در قدیم» کرسی وضع و 
جعل معانی الفاظ مفرد وجود داشته و کار لغوی جمع آوری این معنای خارج از استعمال بوده است! شواهد 
متعددی در کتاب‌های ادبی و تفسیری و روایی و فقهی و زبان‌شناسی بر این مطلب وجود دارد. تأثیر بافت بر 
معنای واژه نیاز به دلیل ندارد زیرا مدعاء امری مرتکز نزد عرف است اما شواهد از کلام آدباء و مفسرین و تعداد 
کثیری از روایات اهل‌بیت 22 بر آن می‌توان یافت؛ تفتازانی از جمله کسانی است که بر تأثیر بافت بر معنا تا کید 
داشته و در بحث حقیقت و مجاز علم بیان گفته است: «واژگان و کلمات را تا هنگامی که استعمال نشده باشند - 
در جمله و بافت خاصی قرار نگرفته باشند- نمی‌توان حقیقت يا مجاز معرفی کرد.»۲۷ 
بر این اساس بسیاری از مفسران در فهم معانی آیات از سیاق بهره گرفته‌اند؛ برای مثال راغب» در ذیل کلمه 


«رجا» پس از بیان معنای آن (گمانی که اقتضای دستیابی به چیزی دارد که موجب شادمانی می‌شود) می‌نویسد: 


«درباره آیه شریفه ما لکم لاترجون لله وقارا ۲ بعضی گفته‌اند «لاترجون» به معنای «لاتخافون» 
است و این شعر را برای آن شاهد آورده‌اند: 
ذا آسعته النحل لم برج لسعها و حالفها فی بیت نوب عوامل» 
در این بیت. هم‌نشینی فعل رجاء و واژه «لسعة؛ به معنای نیش زنبو به روشنی دلالت دارد که «رجا به 
معنای خوف است." رابطة بین مرحله اول و مرحله دوم فرایند فهم معنا این است که مفسر برای فهم معنای 
واژه‌ای که در یک آبه قرآن به کار رفته است. با مراجعه به کتب لغت معتبر» معانی ارتکازی و محدوده‌ای 
از معنا را که احتمال دارد یکی از آنها معنای واژه باشد» بدست می آورد» سپس با مراجعه به متن یک آیه 
و سیاق آیات پیرامونش به فهم معنای دقیق واژه نائل می آید. برای مثال معنای اجمالی کلمه «اخذ» گرفتن 


است. اما با مراجعه به سیاق آ یات «فا خذهم الله بذنوبهم»"" و «لا ی خذ منها عدل۲۱ و «ان الله... یا خذ 


گ درسنامه فهم حدیث. ص ۸۶ 

۷ مختصر المعانی. ص ۲۱۵. «(الكلمة المستعملة فیما) ای فی معنی (وضعت) تلک الکلمة. فاحترز بالمستعملة عن الكلمة قبل 
الا ستعمال فانها لا : سمی حقيقة و لا مجازاٌ» نتیجه این کلام اين | ست که قبل از | ستعمال معنای حقیق و مجازی وجود ندارد. (ر.ک: 
د رآمدی بر دانش مفردات ق رآن. ص ۱۱). 

ب نوح: ۱۳. 

۰ د رآمدی بر دانش مفردات ق رآل. ص‎ ٩ 

۳ آل عمران:.1۱. 


3 بقره: ۰ 


الصدقات» " و «و هَمّت کل امة برسوله لیأخذوه» ۳" و «يأخده مکی می‌شود که این کلمه در آیه 
نخست به معنای عقوبت کردن, در آیه دوم و سوم به معنای پذیرفتن» در آیه چهارم به معنای اسیر و زندانی 
کردن و در آیه پنجم به معنای گرفتن (از آب) است.؟" یا در آیه «و قل رب زدنی علما»۳" با مراجعه به کتب لغت 
متوجه می‌شویم سه معنا برای زاد -(مصدر: زیده زیادة) بیان شده است: یکی معنای لازم یعنی «زاد: نما و کثر و 
دیگری معنای متعدی یک مفعولی «زاد الشیء: جعله یزید» (آن را زیاد شونده قرار داد: زیاد کرد» رشد داد) و 
سوم معنای متعدی دو مفعولی «زاة فلاناً غیراً او غیره: عطاه اياه» (چیزی را به کسی داد) اين احتمالات سه گانه 
وقتی با بافت آیه مقایسه می‌شود معنای سوم؛ متعین می گردد ۷ 

این مرحله از فرایند فهم. با روایات تفسیری متعددی تأیید و تبیين شده است؛ این روایات را می‌توان به چند 
دسته تقسیم کرد: 

دسته اول: گاهی معنای یک واژه روشن است اما وقتی در یک متن قرار می گیرد در معنای دیگری به کار 
رفته است و بافت در معنای آن اثر گذاشته است. به سه نمونه زیر توجه کنید: 

عده‌ای از مسلمانان از رسول خدا درباره معنای«السائحون» در آیه «التائبون العابدون الحامدون ال سائحون 
الراکعون" سوال کردند. رسول خدا فرمود: «السائحون هم الصائمون» ۳ حال چنین نبوده که معاصران پیامبر 96 
معنای سائحون را نداننده اما با توجه به سیاق و بافت آیه یعنی قرار گرفتن سائحون میان حامدون و راکعون؛ 
معنای لغوی آن (سیر و سیاحت کردن) در نظر مردم نادرست می آمده است. بنابراین معنای مقصود آیه را از 
پیامبرع سوال کرده‌اند. در حالیکه در بافت دیگری از آیات (فسیحوا فی الارض) ** به همان معنای لغوی آمده 


ارت ۶۱ 
ست. ۰ 


در روایت دیگری با وجود وضوح معنای «سر؛ آن را در مورد آیه قرآن از امام صادق:ت می‌پرسند: 


«عن مُحتّد بر مشلم قال: سأَلثْ با عبد لاغذ عن قول ال رو جَل «یغلم السرَو آغفی»"* قال 


۳" توبه: ۱۰۶. 

۳" غافر: ۵. 

۴ طه: ۳۹ 

۵ درآمدی بر دالش مفردات ق رآ ص ۰۲ 
۳ طه: ۱۱۶. 

۲ جزوه درسی لغتنامه. روح الّه راسل. ص ۱۱. 


توبه: ۱۱۲. 


* جامع البیان فی تفسیر الق رآن. ج۱ ص ۲۷. 
"؟. توبه:۲. 

9 د رآمدی بر داش مفردات ق رآن. ص 1۶. 

۳" طه: ۷ 


ال ما کتمته فی تفس و خی ما خظر ببالك نم سید" *از محمد بن مسلم روایت شده که گفت: 
از امام صادق ی درباره قول خداوند عزو جل که می‌فرماید "همانا او بر نهان و بر مخفی‌ترین امور 
جهان کاملا آگاه | ست" پر سیدم. فرمودند: " ۳ " آن چیزی است که به اختیار خود در ضمیرت پنهان 
می‌داری و "اخفی" آن است که: زمانی در خاطره‌ات بوده و بعد آن را از یاد برده‌ای.» 

در روایت دیگری مردی که معنای فلق (صبح) را می‌داند» خدمت امام صادق ابا رسیده و ابتدا آ به قل 
اعوذ برب الفلق»** را می‌خواند. سپس می‌پرسد فلق چیست؟ امام هم متناسب با آیه‌ای که خوانده پاسخ می‌دهد: 
«دره‌اٍ ست تچ که در آن هفتاد هزار خانه ۱ ستء در هر خانه‌ای هفتاد هزار مار سیاه وجود دارده در 
درون هر ماری هفتاد هزار کیسه بزرگ زهر به بزرگی خمره, و اهل جهنم ناگزیر ند که از آن دره 

بگذرند.»*2 
دسته دوم: روایاتی که به دو یا چند وجه که هر وجه متناسب با یک متن و بافت است معنا شده است. این 
دو با چند گونه معنا شدن, دو صورت دارد: یکک بار به اعتبار تفاوت در مفهوم است؛ برای نمونه در روایتی امام 


صادق اد یک واژه را با توجه به دو کاربرد متفاوت آن, به دو وجه معنا می کند: 


«عن المفضل بن عم قال: سألت آبا عبد اللهلج3ٍ عن العرش و الکرسی, ما هما؟ فقال: العرش فی 
وجه: هو جملة الخلق, و الکرسی وعاژه» وفی وجه آخر: العرش هو العلم الذی آطلع الله علیه آنبیاءه 
ورسله و حججه. و الکرسی: هو العلم الذی لم یطلع الله علیه آحدا من آنبیائه و رسله و حججه :> 
از مفضل بن عمر روایت شده که گفت: از حضرت صادق پرسیدم؛ عرش و کرسی چه هستند؟ 
فرمودند: عرش به یک معنا تمام جهان خلقت و سرا سر ه ستی, و کر سی ظرف آن مجموعه است (که 
همه کرات و موجودات در آن قرار دارند) و به بیان دیگر عرش یعنی دای که خدا به فرستادگان و 
حجتهای خود عطا فرموده | ست و کر سی همان دان شی می‌با شد که اخة صاص به ذات مقدس خودش 
داشته و هیچ کس از پیامبران و حجتهای خود را از آن آگاه نساخته است».2۷ 


و یک بار به جهت تفاوت در مصداق بوده است: به عنوان مثال. معنای «قلیل» در دو روایت زیر از امام 


باقر بای به دو شکل معنا شده است: 


الف. «خفوان عن آبی جغقر انا فی قول له رو جلْ بو ما آقن مَعه الا قلیل قال کائوا مان" 2٩:‏ 


۲" البرهان فی تفسیر الق رآن. ج۳ ص ۷۵۷ و بحار الائوار ج 4 ص ۷۹ 

۳ فلق: ۱. 

۵ معانی الاخبار ص ۲۲۷. 

* البرهان فی تفسیر القران. ج ص .٩۱۷‏ 

۳ وجه دوم - یعنی علم خدا - در روایت دیگر در مورد بافت آیه (وسع کرسیه السماوات و الارض» بیان شده است. 
هود:»ع. 

* معانی الاخیار. ص ۱۵۱. 


حمران روایت کرده از امام باقر ی در تسیر فرموده خدا "و به او (نوح) نگرویدند مرگ اندکی " فرمودند: 
هشت تن بودند.» 
ب. «عن آبی بصیر عن آبی جغفراند فی قوله رو جل «فما کیب علیهم الفتال توا لا قلیلا 
منهم * قال کان لبیل سین ابو بصیر از حضرت باقرلث روایت کرد. که در تفسیر فرموده 
خداوند "پس چون حکم جهاد برایشان مقرر گردید» همه روی گرداندند جز اندکی " فرمود: مراد از قلیل 
در آیه شصت هزار است.» 
دسته سوم: روایاتی که به دلیل منافات ظاهر با بافت. مطابق معنای بافت و بر خلاف معنای لغوی تاویل 
شده‌اند: به عنوان نمونه: وا «عرش» در لغت به معنای تخت پادشاه "* یا شیء مسقّف "* است و در قرآن کریم به 
این دو معنا نیز آمده است * اما هیچ یک از ا ین دو معنا متناسب با واژه «عرش» در آیه شریفه «و کان عرشه علی 
الماء»** نیست. تفسیری که اغلب مفسران تابعی و به‌ضاً صحابه از این واژه در این آیه ارائه داده‌اند چنین ذشان 
می‌دهد که برداشت آنها از عرش معنای حسی و مادی آن» یعنی تختی که ملک و پادشاه و حکمران بر آن 
می‌نشیند» بوده است»** اما در روایتی از امام صادق:یّ؛ «عرش» در آیه یاد شده به علم معنا شده و مقصود از آیه 
این بیان شده است که علم خدا به این تعلق گرفته که همه چیز را از آب خلت کند.۷* 
عناصر تأثیر گذار بر سیاق 
تأثیر سیاق بر معنا یک قاعده کلی است و با وجود شواهد متعددی که ذکر شد» ممکن است این سوال در 
ذهن پژوهش گر ایجاد شود که در یک بافت» چه عنا صری بر معنا اثر گذار است؟ در پاسخ خواهیم گفت: این 
عناصر برخی مربوط به علم ادبیات و برخی مربوط به علم اصول فقه و برخی مربوط به علم زبان‌شناسی است. 
عناصر ادبی 
۱. حروف جاره 
حروف جاره از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بافت بر معنا هستند و توجه به آمدن یا نیامدن هر یک از آنها در 


جمله یا جایگزینی یک حرف به جای حرف دیگر در فهم معنا بسیار مثر است به نمونه‌های زیر توجه نمایید: 


* وو قالواقلوبْنافي أَنة متا تذغونا اه و في آذازنا وف من بیذنا و نات ججاتٍ قاغمل نا 


بقره: ۶ 
*. همان. 
*. معجم مقاییس اللفة. ج *. ص ۲۱۵: سریر الملک. و هذا صحیح. قال اللّه تعالی: و رفع آبویه علی علّی العرش. 
ک لصحاح. ج ۲ ص ۰.۱۰۰۹ 
سّ یوسف: ۱۰۰؛ حج: 1۵ و نمل: 1۲. 
۵۵ هود: ۷. 
د رآمدی بر دانش مفردات ق رآن. ص ۸" به نقل از جامع البیان. ج۱۲ ص وه و تفسیر الق رآن العظیم. ج 4 ص ۲۱۵. 
البرهان فی تفسیر الق رآن. ج ۱. ص ۳۱۵. 


عاملون** 
در ذیل این آیه در تفسیر کشاف فایده‌ای برای حرف جاره «من)» بیان شده است: اگر «من» نبود یعنی: بین ما 


و تو در وسط حجابی قرار گرفته است اما با «من» یعنی حجابی از سوی هر یکک از ما و تو آغاز گردیده است که 
تمام فضای فیما بین را گرفته است به گونه‌ای که جای خالی برای آن نیست**. 
* مالقا للرء و اْقساکین و العاملین علیها و الم لبم وفی الّقاب و الغارمین» ۲ 
این آیه در چهار مورد حرف «فی» آورده است. اما در چهار مورد «لام» آورده است. علامه طباطبایی ذیل 
آن می‌نویسند: 
اینکه سیاق آیه شریفه در مقام بیان مستحقین هشتگانه زکات تغبیر می‌کند؛ زیرا چهار صنف اول را با" 
لام" ذکر کرده و فرموده اسست" لفق و الْساکین و العاملین علیها اقب" و در چهار 
صنف باقی مانده ۱ فی" بکار برده» و فرموده است: "و فی الاقاب و الْغارمین و فی سبیل له و 
ین السّبیل" از این جهت است که" لام" در چهار صنف اول افاده ملکیت (یمعنی اختصاص در تصرف) 
نماید و اما آن چهار مورد دیگر که سیاق آیه در آنها بهم خورده و بجای حرف" لام" حرف" فی" بکار 
رفته چهار نظر درباره ان وجود دازتشی۳ 
در ذیل اين آیه روایتی از امام باقر ی آمده که زراره از امام باقر ای سژال می‌پرسد که از کجا این را که 
قسمتی از سر و قسمتی از پا باید مسح شود را دانستید؟ امام لبخندی زده و می‌فرمایند: 
«اين را رسول خدایی که قرآن بر او نازل شده گفته, زیرا در قرآن آمده بفاغسلوا وجوهکم» بدین جهت 


داذستیم که تمام صورت باید شسته شود.. سپس گفته: واه سحوا برو سکم بو داز ستیم که م سح بر 
قسمتی از سر است به خاطر تأثیر حرف باء»5۳ 


۲ ادات حصر 
از اداتی که در معنای سیاق موثرند» اداتی هستند که در معنای حصر و اختصاص به کار می‌روند؛ مثل «انما» 


و «الا» و «نفی» و «استثناء» و «بل»؛ به عنوان مثال در آیه جآنما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوای «انما» دلالت بر 


حصر ولایت به خدا و رسول و مزمنین می‌کند يا مثلاً در ذیل آيه ما قلت لهم الا ما امرتنی به علامه 


فصلت: ۵. 

الکشاف عن حقانق غوامض التنزیل. ج 4 ص ۱۸۵: هل لزيادة من فی قوله و من بیننا و بینک حجاب فائدة؟ قلت: نعم 9 
"* توبه: ۰۷۰ 

۱ المیزان فی تفسیر الق رآن. ج 4 ص ۳۱۱. 

۹ مائده: 1. 


۲ البرهان فی تفسیر الق رآن. ج ۲ ص ۲۵۱. 


طباطبا یی می فرما ید: 


مسیح اقلا گفت وم فلت لَهُم ام متبی به-) من به آنان نگفتم مگر آنچه را که تو به من دستور 
دادی " کلام خود را به طریق نفی و اثبات ادا کرده تا افاده حصر نموده بر جواب پروردگار و نفی آنجه از 
او سوال شده دلالت کند.*7 
مثال دیگر در مورد ضمیر فصل است که <صر را می‌ر ساند. علامه طباطبایی #* در ذیل آیه: وان هذا له 
لصاح" می‌فرماید: 
«کلمه "هذا" اشاره است به دا ستانهایی که از عیسیءبْ گذ شت و اساس آیه بر قصر است و معنایش 
ادعا می‌کند و اینکه حرف "آن " و حرف ۷۳ و ضمیر فصل "هو" ر در آیه آورده؛ برای این بوده که 
مطلب را به‌طور کامل تأکید و حصر را ثابت کند.»۳ 
«کما اینکه حصر در معبود و نیز حصر در فعل عبادت را از تقدیم معمول و مطلق آوردن فعل, در ایاک 
می‌پرستیمت) بلکه فرموده: تنها تو را می‌پرستیم یعنی غیر تو را نمی‌پرستیم و از سوی دیگر قید و شرطی 
برای عبادت نیاورده» و آن را مطلق ذکر کرده» در نتیجه معنایش این می‌شود که ما به غیر از بندگی تو 
شانی نداریم.»5۷ 
عناصر اصولی 
. نکره در سیاق نفی یا نهی یا استفهام 
در علم اصول‌فقه یکی از عوامل دلالت بر عموم وجود نکره در سیاق نفی بیان شده است* دلالت نکره در 
سیاق نفی بر عموم» از وضع فهمیده نمی‌شود. بلکه از سیاق است یعنی نفی طبیعت است که نفی سیاق را به دنبال 
دارد و نفی طبیعت است که نفی افراد را به دنبال دارد نه اینکه» نکره؛ و ضع جدیدی داشته با شد برخلاف کل و 


۲ المیزان فی تفسیر الق رآن. ج۱» ص ۲1۸. 

کال ان ۸۳۲ 

* المیزان فی سیر الق رآل. ج ۳ ص ۲۲۷. همین مطلب در آیه ۲۰ سورة <شر (لا یستوی أصحاب التّار و أصحاب اجه آً صحاب 
لح هم الفاتژون) نیز جاری است. 

۷ المیزان درف ص ۲۵. این حصر از تقدیم در «لالی الّه تحشرون» هم بدست می‌آید. 

* اصول الفقه» ج ۰۱ ص ۱۲۲. 

* نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه ص ۱۰۳. سیاق انواعی دارد که توجه به اين انواع ما را در تشیخص مصادیق و یافتن دلالت آن یاری 
می‌دهد برخی از اين انواع عبارتند از: سیاق تعلیل- سیاق تشریف - سیاق بر اساس تفریع - سیاق احتجاج - استفهام در سباق تردید - 
سیاق سوال - سیاق مقابله - سیاق حصر با توجه به اينکه نو شته حاضر در مقام تاثیر سیاق است نه تبیین انواع سیاق در صورت نیاز 


می‌توان به کتاب نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه نوشته عباس کوثری مراجعه کرد. 


شيء 4 " می‌فرماید: مق ضای عدم قدرت عبد بر یکك شیء این است که قدرت بر ملکیت به و سیله سبب‌های 
اختیاری نداشته باشد زیرا «شیء» به صورت نکره و در سیاق نفی آمده است. ۲۷ 

۲ تحصتتهن عام ی نف فطلی 

اصولیان به تفصیل درباره تخصیص و تقیید واژگان قرآن سخن گفته‌اند و یکی از مباحث مهم علم اصول؛ 
بحث از نحوهٌ تخصیص و تقیید است به عنوان مثال در آیه «أجیتٍ دوه لداع آذا دعان)؛ ۲۲ «دعای دعا کننده را 
به هنگامی که مرا فرا می‌خواند پاسسخ می‌گویم.» در این آیه» واژه «داعی» و دغوة الَاع» به «اذا دعانی» 
مقید شده است *. 
عناصر زبان‌شناسی 

در مباحث جدید زبان‌شناسی» تأثیر بافت به نحوی گسترده مورد توجه قرار گرفته و از آنجا که در این علم 
زبان به عنوان یک نظام قواعدی مطرح | ست؟؟" بنابراین مجموعه‌ای از قواعد معنا را رو شن می کند و از این روه 
تعیین دلالت معنای کلمه نیاز به بررسی مجموع بافت‌هایی دارد که کلمه در آن وارد شده است. این نظریه به 
نظریه بافتی یا نظریه کاربردی معروف است. در این نظریه. معنا جدا از بافت و پیش از کاربرد آن» تعیین‌ناپذیر 
است. بر این اساس معنای کلمه با تنوع و تعدد بافت متعدد می‌شود. برخی پژوهش گران بین چهار نوع بافت 
تمایز گذاشته‌اند: 

. بافت زبانی 

بافتی که بر تر کیب زبانی عارض می‌شود یعنی یک واژه در جملات مختلف و با توجه به کلماتی که در 
کنار هم قرا رگرفتهاند» معانی متفاوتی به خود می گیرد. 

۲ یافت اجتماعی 

معنای واژه یا تر کیب بر اساس معیار قوت و ضعف تأثیرپذیری تعیین می شود؛ به طور مثال کلم 0۷6 و 
( به رغم اشتراک در اصل معنا هر کدام دلالت‌ها و کاربردهای مختلفی دارد؛ بدین ترتیب واژه‌ها با این 
نگاه عاطفی و احساسی به لحاظ معنایی دسته‌بندی می‌شوند. 

۳. بافت موقعیت 

به موقعیت و شرایط خارجی توجه می شود که واژه در آن شرایط به کار رفته ا ست و زبان شنا سان عرب 


برای آن اصطلاح «الدلالة المقامیّة» اطلاق کرده‌اند؛ به طور مثال کلمه «یرحم» برای کسی که عطسه کرده و 


۲ نحل: ۷۵. 

۲ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج ۲۵ ص ۷۲. 

۳ بقره: ۱۸. 

۳ بیولوژی نص. ص ۳۳۱: در علم | صول‌فقه تقیید مطلق یا به حالات است يا به افراد که در اینجا تقیید به حالات است ( صطلاحات 
الاصول و معظم ایحاثها. ص ۲1۷). 

۴ زبان و ذهن. ص ۱۱۳. 


برای کسی که رحلت کرده یکی برای رحمت در دیا و یکی برای رحمت در آخرت است. 

۴ بافت فرهنگی 

در مباحث زبان شنا سی *" سیاق, معنایی متفاوت با بافت دارد و قرائن موجود در جملات قبل و بعد را در بر 
می‌گیرد و اصلی از ا صول تحلیل گفتمان تحت عنوان «پیوند میان جملات» می‌با شد؛ این اصل طبق نظر هوی*" 
دارای دو رکن اساسی است: 

اول قرار دادن جمله در سیاق جملات مرتبط با آن؛ چرا که تفسیر جمله. تنها به وسیله قواعد دستوری و 
معنا 4 صحیح نخواهد بود و باید در سیاق بز رگ‌تری مورد بررسی قرار بگیرد. 

دوم؛ لزوم توجه به کشف مجموعه جملات مرتبط در یکک بند از متن که پیوستگی کامل میان آن برقرار 
است بدون آنکه تمرکز ما بر روی یک جمله خاص از متن باشد.*۲ 

این اضل ژبان شناسی یی «پیوند سان تحملات* در مان دازشمندان مسلمان .سااقه:داشه است, زر کشی 
(متوفای ۷۴۹ق) فصلی با عنوان «در ذ کر اموری که در موارد اشکال معناه راهگفشا هستند» اختصاص داده است. 
یکی از اين امور معنای سیاق اسست. زر کشی برای مثال آیه وق لایر ریم" را می‌آورد که بر 
اساس سیاق آیات قبل؛ شأن نزول آیه ابوجهل و افکندن او به جهنم است که نشان می‌دهد دو واژه «عزیز» و 


«کریم» در معنای لغوی خود به کار نرفته و معنای طعنه آمیزی مبنی بر ذّت و حقارت بدست می‌آید. ۸۰ 


مرحله سوم: توجه به مصداق روشن برای فهم معنا 
در بسیاری از واژه‌ها همان دو مرحلاٌ اول برای فهم معنا کافی است. اما گاهی مخاطب برای فهم معنای یک 
واژه به بیان مصداق نیاز دارد. این سوال ممکن است در حین بررسی روایات تفسیری به ذهن بر سد که چرا ائمه 
اطهار 23 در پاسخ به سوالاتی که از معنای برخحی کلمات پرسیده شده. به بیان مصداق و کاربرد آن پرداخته‌اند؟ 
به عبارت دیگر: آیا به طور مطلق می‌توان مصداق و معنا را از هم تفکیکک کرد یا همانطور که بافت یک جمله 
در معنای واژه اثر می‌گذارده مصداق هم در معنای واژه اثر دارد. پذیرفتن اين مطلب اند کی مشکل است. اما 
شواهدی بر آن می‌توان یافت. برخی از پژوهش گران قر آنی از این مطلب در توضیح جری استفاده نموده‌اند: 
«فرآیند جری در ظاهر به مفهوم ذهنی و تفسیر و تبیین مفهومی آیه. نظر ندارده اما در پس زمینه خود بر 
پایه تف سیر و یا تأویل ذ ش سته | ست. این تف سیر و یا تأویل نهان» در ذهن فردی که آیه را بر م صداق 


.۱۳ دستور نویسی و زبانشناسی عربی. ص‎ ٩ 

۵0 ۷۹ 
۳" مراد از قواعد د ستوری اعم از نحو و صرف است یعنی علم صرف که به مفردات پرداخته و علم نحو که به ترکیب و جمله پرداخته 
برای فهم معنا کافی نیست بلکه به مجموع جملات نیاز است. 
پژوهشی در ساختار معناشناسی ق رآ ص ۱. 
"۳ الدخان: .4٩‏ 


* نقل از بیولوژی نص. ص ۲۲۹ و پژوهشی در ساختار معناشناسی قرآن. ص ۳٩‏ 


خارجی‌اش تطبیق می‌دهد. وجود دارده می‌توان آن را پٍشتوانه علمی جری دانست و بدین گونه به تف سیر 
یاری ر ساند. این به معنای ؟ شودن پای م صداق خارجی به عر صه تف سیر و معنا شنا سی ا ست که در 
بسیاری از موارد رخ می‌دهد و در زندگی روزمره هم متداول است. برای نمونه» برای فهماندن معنای 
سرهنگ به یک فرد و تفهیم تفاوت آن با معنای سربازه می‌توان این دو فرد نظامی به او نشان داد. بی‌آن 
کف قصد «شییف:دا شته بانقیم امامان لفط نز مخاطبان غویتن ربا ارانه مصداق بیرونی» به قهم بیتز و 
روشن‌تری رسانده و آنها را به مقصود حقیقی قرآن نزدیک‌تر نموده اند.»۱" 
نکتة مهم در این مرحله این ااست که آیا می‌توان م صداق را از معنا و تسیر جدا کرد؟ از نظر زبان شنا سان 
مسلمان, تفکیکک م صداق از معناه بن‌بستی است که نا شی از معنا شنا سی ایستا می‌با شد در معنا شنا سی ایستاء 
نمی‌توان مصداق و باطن را دخیل در معنای الفاظ دانست در حالی که در معناشناسی پویا" چنین نیست. زیرا 
بدون اينکه محدودیت‌های انتزاعی و - به تعبیری که در اول مقاله آمد - بدون التزام به نگاه منطقی و ار سطویی؛ 
تمام عوامل مفثر در تعیین معنا مورد توجه قرار می گیرد. 
برخی محققان قر آنی معاصر که مبانی معناشناسی را بر قر آن تطبیق داده‌اند در این باره گفته‌اند: 


غیر قابل حل می‌نماید. تبیین معنا شنا سی معانی باطنی تنهای یکی از این م شکلات است.دلیل اين امر 
بیش‌تر به معناشناسی ایستای آنان بر می‌گردد. در معناشناسی ایستاء هر پدیده معنایی در نص يا به سطح 
پیش فرض بر می‌گردد و با به معنای مطابقی خود جملات و عبارات و یا اینکه به لوازم منطقی و معنایی 
معنایی وجود ندارد اما در معناشناسی پویا» امکان افزايش در معنا وجود دارد.»۸۳ 
در معناشناسی پویا؛ مصداق هميشه صرف جری و تطبیق نیست. بلکه گاهی در مفهوم‌سازی استفاده 
می‌شود به این معنا که در واژه‌ای مثل «نعیم» همان‌طور که بیان کردیم مصداقی از نعمت معنوی یعنی ائمه اب 
بیان شده و مخاطب برای فهم صحیح معنای نعیم و توسعهٌ آن از معنای مادی به فرا مادی باید متوجه نعمت بودن 
ائمه و محبت آنها بشود. و بیان این مصداق بخشی از معنای نعمت معنوی را روشن می کند. 
از آثار مهم دیگری که از توجه به مصادیق در فهم معنای واژه‌ها بدست می‌آید. فلسفٌ تکرار برخی آیات و 
ی آلاء ریما تگذبان» بارها تکرار می‌شود يا آية 


یا فرازهای آن است؛ به طور مثال در سوره الرحمن» آية ب(فبا 


ان في ذلك له و ما کان کر موُمنینَي در سوره شعراء که سه بار تکرار شده (آیهٌ ۶۷ - بعد از بیان قصه 


موسی - یه ۱۰۳ -بعد از قصه ابراهیم -و آيه ۱۲۱ -بعد از داستان نوح -) يا فراز بو وج شطر الْمَسجدٍ 


سیب شناسی روایات تفسیری. ص ۲1۵؛ ممکن است این اشکال به ذهن برسد که نشان دادن مصداق به دلیل ضعف فهم مخاطب 
است؟ پاسخ این است که ضعف فهم به تناسب سختی و آسانی معانی. متفاوت می شود یعنی برخی مفاهیم انقدر مشکل هستند که برای 
فهم آنها چاره‌ای جز تمسک به مصداق نداریم و این خود مرحله‌ای از مراحل فهم معنا می‌باشد. 

پویایی معنای از ویژگی‌های رویکرد جدید زبان شناسان به معناست. 


۳ بیولوژی نص. ص ۲۸۹. 


الحرام» سه مرتبه در آیات ۱۴۴ و ۱۴۹ و ۱۵۰ تکرار شده است. در اين گونه موارد مصداق‌ها در معنا تأثیر 
می‌گذارد؛ به عنوان نمونه در سوره الرحمن که اي مذ کور فطرت غفلت‌زده را بیدار می کند با توجه به مصداقی 
که هر بافت و سیاق دارد. معنا متفاوت می‌شود و مصادیق جدیدی از نعمت‌های خداوند در ذهن او شکل 
می‌گیرد؛ اینها در معنای واژه‌ها موثر است.۸۶ 

روایاتی که مصادیق را بیان می کنند دو گونه‌اند: 

۱. برخی از آنها صرف تطبیق و بیان م صداق است و با تسیر و فهم معنا کاری ندارد. علامه طباطبایی ج به 
این نکته تأ کید داشته است که نباید این گونه روایات با روایات تفسیری خلط گردد. ایشان برای نمونه روایتی از 


م2 سم مر سس له 


تفسیر قمی در ذیل آیه ان تال علیهم ین السسماء آية قث أغنافهم لها خاضعین "۳" می‌آورد. در این 
روایت. امام صادق: می‌فرمایند: گردن‌هایشان- یعنی گردن‌های بنی‌امیه- با آمدن صیحه‌ای آسمانی به نام 
صاحب الم نرم و خاضع می‌شود. اين معنا را کلینی نیز در رو ضه کافی و صدوق در کمال‌الدین و مفید در 
ار شاد و شیخ در الغیبه. روایت کرده‌اند. و ظاهراً این روایات همه از باب جری و تطبیق مصداق بر کلی است؛ 
نه از باب تفسیر» چون سیاق آیات با تفسیر بودن آنها نمی‌سازد».۸۱ 

۲. گونه‌ای دیگر از روایات» مصداقی هستند که در مقام تبیین معنا بوده‌اند. برای نمونه در آن دسته 1 
روایات تفسیری ۷" که صراط المستقیم را ائمه 34 معرفی کرده است و عموم مفسرین این گونه را روایات 
مصداقی می‌دانند» امام معصوم ی با تفکیکك صراط دنیا و صراط آخرت صراط دنیا را خود امام دانسته که باید 
این راه را شناخت و به آن اقتدا کرد. چنان که در روایات دیگر چنین آمده: «صراط مستقیم امیرالممنین و 
معرفت اوست)۸۸ 

در این گونه از روایات می‌توان گفت ترکیب مصداق خارجی و مصداق ذهنی باید با هم باشد تا صراط 

نمونة دیگری از اين گونه روایات راجع به مردی اسست که می‌پنداشت به دلیل آیه نمی عن 
العیم** خدای متعال از رطب لذیذی که او نزد امام معصوم می‌خورد؛ باز خواست خواهد کرد؛ امام صادق تا 
فرمودند: 


«خدای متعال بزرگ‌تر و کریم‌تر از آن است که طعام پاکیزه‌ای به شما ببخشد و از آن لذّت ببرید» سپس 


۲ نقش سیاق در تفسیر ق رآن و فقه. ص ۰۱۵۳ 

*" «اگر بخواهیم معجزه‌ای بزرگ از آسمان بر آنان نازل می‌کنیم که فروتنانه و بی‌اختیار در برابرش گردن نهند.» شعراء: ۶. 

* المیزان فی تفسیر الق رآن. ج ۱۵ ص ۲۵۶. 

نی ر.ک: البرهان. ج ۰ ص ۱۱۳. 

۷ البرهان فی تفسیر الق رآن. ج 4. ص ۸4۵ عن حماد. عن آبی عبداله اب فی قوله: الصراط المستقيم. قال: «هو آمیر الممنین ات و 
ب تکاثر: ۸ 


در قیامت نسبت به آن از شما بازخواست کند» اما شما نسبت به نعمت محمد و آل محمدعٌ باز خواست 
خواهید شد.»* 
در این روایت. معنای لغوی نعیم شامل طعام پا کیزه می‌شود "" و به همین دلیل آن مرد که معنای لغوی را 
برداشت می کرد» برایش این سوال پیش آمد. اما واه مذ کور چون در بافت سوال و مواخذه خداوند از «نعیم» 
قرار گرفته و حمل بر معنای لغویش با کریم بودن خدا نمی‌سازد» اين نتیجه را می‌دهد که شامل طعام پاکیزه 
حلال نمی‌شود. در روایت دیگر امام 3 می‌گوید در دنیا نعمت حقیقی وجود ندارد و شما اين آیه را به وجه‌های 
مختلفی از نعمت‌های دنیا تفسیر کرده‌اید در حالیکه پدرم از پدرش از ابی‌عبداله ی نقل کرده که عده‌ای این 
اقوال شما را نزد او گفتند و او فرمودند: 
«خدا از آنچه به بندگانش تف ضل کرده سوّال نمی‌کند و منت نمی‌گذارد چرا که امتنان نزد مخلوق قبیح 
است؛ چه رسد به خداوند! اما نعمتی که مورد سوّال قرار می‌گیرد حب ما اهل‌بیت 92 است» ٩۳‏ 
در این گونه موارد برخی از پژوهش گران قرآنی اشکال قابل توجهی وارد کرده و گفته‌اند: 
این گونه موارد موجب سوء فهم از روایات شده و باعث سوء استفاده غالیان از آنها شده است. آسیبی که 
زمینه این سوءفهم را فراهم آورده همسان‌پنداری و هم‌درجه‌دیدن این روایات با روایات تفسیری است. اگر 
روایتی تطبیقی را تفسیری بپنداریم و مصداقی را که در یک روایت تفسیری گفته‌شده معنا و مفهوم آیه 
بشماریم به هنگام ناسا زگاری آن معنا با لغت» عرف و سیاق». خود را ناگزیر از رد آن می‌بینيم. در این حالت و 
با این فهم نادر ست. اگر خود را به قبول روایت ملزم بدانيمی ناچاریم مفهوم آیه را محدود و منحصر به مصادیق 
مذ کور در روایت کنیم. در حالی که چنین‌روایتی. درصدد محدود کردن معنای آیه نیسست و حتی خود نیز 
محدودیت‌ندارد؛ بلکه فقط چند مصداق را برای ارائه نمونه» ذکرکرده است. ٩۳‏ 
این اشسکال مهم در جایی پیش می‌آید که ما بخواهیم مصداق را تمام معنا بدانیم اما اگر گفتیم با این 
مصادیق فقط بخشی از معناه برای مخاطب روشن می گردد. اشکال مرتفع می گردد. 
مرحله چهارم: تمسک به بافت و سیاق در حل تعارضات و رفع مجملات 


گاهی در فهم و برداشت از یک متن؛ تعارض اقوال راجع به معنا یا تعدد احتمالاتی که منجر به اجمال 


ر.ک: المیزان. ج ۵. ص ۰۷۶۷ 

". عدم توجه کتب لغت به نقش بافت در معنای این واژه باعث شده تا برخحی از صاحبان معاجم نعیم» در اين آیه را هم به همان معنای 
نفی شده توسط امام باقر الا حمل کنند: لسان العرب. ج ۱۲ ص ۵۷۹: و قوله تعالی: تم لسن" یومنذ عن الّحیم؛ آی تسآلون بوم القيامة 
عن کل ما استمتعتم به فی الدنیا. علامه طباطبایی ت در ذیل اين آیه گفته اسست به قرینه سوال و توبیخ و تهدید. مراد از این نعیم هر 
خفیوین آشتن که انسانبرز او-طا بان دازدی نید مراد دش است که ماس کی آوزهه و مان یامد امامان سوه ند وواتت رس کون رال از 
نعمت محمد و آل محمد است؛ نه اینکه مراد گوشت و نان و خرما باشد (لمیزان فی تفسیر الق رآن. ج ۲۰ ص ۳6۲ 

۲ البرهان فی تفسیر الق رآن. ج ۵. ص ۷۶۷ 


شک شناخت حدیث » ص‌ ۳۳۹ 


می‌شود به‌وجود می‌آید؛ بنابراین مرحلٌ چهارمی را برای حل این گونه موارد بیان می‌کنیم. در هنگام تعارض 
اقوال. معنای بدست آمده از بافت و سیاق بر معنای موجود در کتب لغت و ادبیات مقدم است. زیرا شرایط و 
ویژگی‌های متن و بافت» موجب تعیین معنای مقصود از یک واژه می‌شود. کما اینکه در هنگام عروض اجمال؛ 
برای تعیین احتمال صحیح از بین احتمالات متعدد» بافت و سیاق مشکل را حل می‌نماید. 

بسیاری از مثال‌هایی که در مرحله دوم بیان شد و در آنها معنای بافت بر معنای واژه مقدم شد. همگی 
شواهدی بر نقش بافت در حل تعارضات یعنی تقدیم بافت بر معنای لغت و مورد پذیرش علوم ادبی است. علاوه 
بر این می‌توان نمونة دیگری از صاحب جواهر برای تمک به سیاق و تقدم آن در معنای ظاهری بیان کرد که 
راجم به دلالت آیه چو نا من ااشماء ماء هرا بر مطهریّت آب از حدث و خبث است. در بحث مطهریّت 
آب برخی بر دلالت آیه مذ کور بر مطهریت آب اشکال کرده‌اند. چرا که آیه دلالت می‌کند که آب آسمان 
پاکك است نه هم آب‌هاء زیرا معنای نکره در سیاق اثبات عمومیت نیست؟** تا پاک بودن همه آب‌ها را اثبات 
کند. صاحب جواه رن در فهم اين آیه از سیاق بهره برده و گفته است: 

«در اینجا نکره هر چند در سیاق اثبات است. اما سیاقی که کل آیه دارده دال بر امتنان است و همین 
امتنان باعث می‌شود که عمومیت از آن فهمیده شود.»*۹ 

این مطلب در کتب ادبی هم مورد تأّیید قرار گرفته اسست."* در این مثال با وجود اينکه معنای نکره در این 
حالت عمومیت نیست. اما سیاق این معنا را ثابت می کند و بر فهم ادبی از معنای نکره مقدم شده است. 

برای تمسکک به بافت در رفع اجمال و تعیین یکی از احتمالات نیز مثالی از المیزان می‌آوریم؛ علامه 
طباطبایی ی ذیل آیه ۱۰۲ سوره بقره اختلاف عجیبی بین مفسرین بیان می کند که به ۱۴ مورد می‌رسد؛ از جمله 
انها اينکه در بو انوا ما تلو الشیاطین علی مُْ مرجع ضمیر اتبعوا) چه کسانی هستند؟ آیا بهودیان عهد 
سلیمانند؟ و يا بهودیان عهد ر سول خداء؟ و با همه یهودیان؟ یا اينکه منظور از شیاطین کدام شیاطین است؟ 
شیاطین جن؟ و یا شیاطین انس؟ و يا هر دو؟ و سایر اختلافات. 

در اینگونه اختلافات معانی واژه‌ها بر اساس کتب لغت. نه تنها مشکلی را حل نمی کند. بلکه بر اختلافات 
می‌افزاید. علامه در آیه از توجه به سیاق و قرآئن اطراف همین آیه نتیجه را بدست می‌آورد و معانی دیگر را 
کنار می گذارد. بنابراین می‌فرماید: 


«آنجه خود ما باید بگوییم این است که آیه سریفه - البته با رعایت سیاقی که دارد- می‌خواهد یکی 


۳ شاهد بودن اين آیه در فر ضی است که دلالت نکره در سیاق نفی يا اثبات را از باب دلالت و ضعی بدانیم یعنی بگوییم از نظر لغت؛ 
نکره در سیاق نفی برای عموم وضع شده و نکره در سیاق اثبات برای عموم وضع نشده است. 

۵" جواهر الکلام ج ۱ ص ۰ به نقل از کتاب نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه. ص ۱۱۶. 

*. عروس الافراح فی شرح تلخیص المفتاح. ج ۱ ص ۲۰۷: «قال ابن الزملکانی و غیره: ان النکرة فی الاثبات قد تکون للعموم لسیاق 
امتنان.» 


دیگر از خ صاتص بپود را بیان کند و آن متداول شدن سجر در بین آنان | ست و اینکه بهود این عمل 
خود را مستند به یک و یا دو قصه می‌داننده که میانه خودشان معروف بوده و در آن دو قصه پای سلیمان 
پیغمبر و دو ملک به‌نام هاروت و ماروت در میان بوده است و بافت و ظاهر جملات آیه را بر صدق این 
معنا کافی می‌داند.»*۹ 

چنین مواردی ذشان می‌دهد که بزرگان ما در تعارض بین معنای لغوی و معنای بد ست آمده از بافت. معنای 


نتیجه‌کیری 

از تحلیل روایات تفسیری و شیوه اندیشمندان اسلامی در تفسیر و تحلیل متون می‌توان فرایند فهم معنا را در 
چهار مرحله تصویر کرد. 

در مرحله اول برای تحصیل ارتکاز و جمع آوری معانی احتمالی واژه. محتاج کتب لغت هستیم به طوری 
که مراجعه به معاجم لغت. در موارد اند کی ما را به معنای واژه می‌رس‌اند. در اين گونه موارد اند کک» به دلیل 
شباهت بافت موجود در استعمالات کتب لغت با بافتی که واژه در آن واقع شده. تخیر محسو سی در معنای واژه 
پدید نمیآید بنابراین ما را به معنای واژه می‌رساند اما در بسیاری از موارد برای تعیین معناء محتاج مرحله دوم 
یعنی کمک گرفتن از بافت و قرائن هستیم. کما اينکه در برخی واژه‌ها؛ به دلیل پیچید گی معناء برای شناخت 
مفهوم واه علاوه بر بافت» محتاج مرحله سوم یعنی به کارگیری مصداقی روشن از معناه می‌شویم و با بیان 
مصداق, قسمت مشکل معنا را برای مخاطب قابل فهم کرده و ابهام آن را بر طرف می کنیم. در مرحله پایانی» در 
صورت تعارض بین معنای موجود در کتب لغت با معنای به‌دست آمده از بافت. يا عروض احتمالات متعدد در 
مورد یک معناه برای رفع اجمال معنای حاصل از بافت را مقدم می‌کنیم. بر اساس این مراحل چها رگانه نتیجه 
می گيريم که نقش اصلی کتب لغت در فرایند فهم معنا؛ تحصیل ارتکاز بوده و غالبا تعبین معنای یکک واژه به 
کمک بافتی که در آن قرار گرفته صورت می گیرد. شواهد متعدد نشان می‌دهد که این مطلب. علاوه بر روایات 


تفسیری» از دیرباز فی‌الجمله مورد نظر دانشمند مسلمان بوده است. 


۷ المیزان فی تفسیر الق رآن. ج ۱. ص ۲۳. 


کتاب‌نامه 


مها ما ما و هد 


۱۳ 


و5 
1۵ 


م1 


۱۸ 


۳ 


اصطلاحات ال صول و معظم ابحاثها؛ علی مشکینی اردبیلی» قم: الهادی. چاپ ششم؛ 
۲ 

آسیب شناخت حدیث. عبدالهادی مسعودی. قم: زار جاپ اول» ۱۳۸۹ش. 
آسیب‌شناسی روایات تفسبری. عبدالهادی مسعودی. قم: دارالحدیث. 

اصول الفقه محمد رضا مظفر قم: اسماعیلیان چاپ نهم. ۱۳۷۹ش. 

البرهان فی تفسیر القران. سید هاشم بحرانی» تهران: بنیاد بشت. چاپ اول, ۱۴۱۶ق. 
بیولوژی نص, علیر ضا قائمی‌نیه تهران: سازمان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ 
چاپ اول» ۱۳۸۹ش. 

پژوهشی در ساختار معناشناسی ق رآن. محمد العبد. ترجمه: رقیه رستم پور ملکی» 
تهران: انتشارات امیر کبیره چاپ اول ۱۳۹۱ش. 

تهذیب اللفة. محمدین احمد ازهری» بیروت: دار احیاء التراث العربی» چاپ اول. 

جامع البیان فی تفسیر الق رآن, ابوجعفر محمد بن جریر طبری بیروت: دارالمعر فه 
چاپ اول» ۱۴۱۲ق. 

جزوه درسی لغتنامه روح الّه راسل» منتشر نشده. 

جواهر الکلام فی شرح شرائع اسلا محمد حسن نجفی» صاحب الجواهر بیروت: 
دار احیاء التراث العربی» چاپ هفتم. 

در 7 مدی بر دانش مفردات قرآن محمود طیب حسینی؛ قم: پژوهش گاه حوزه و 
دانشگاه» چاپ سوم ۱۳۹۳ش. 

د رآمدی بر معنا شنا سی. کورش صفوی تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی؛ 
چاپ سوم ۱۳۸۷ش. 

درسنامه فهم حدیث. عبدالهادی مسعودی. قم: زائره چاپ سوم» ۱شش. 

د ستور نوب‌سی و زبان شنا سی عربی مهین حاجی زاده» تهران: سازمان اندشارات 
جهاد دانشگاهی» چاپ اول۱۳۸۸ش. 

زبان و ذمن, نوام چامسکی. ترجمه کورش صفوی, تهران: انتشارات هرمس. چاپ 
هفتی ۱۳۹۳ش. 


الصحاح. اسماعیل بن حماد جوهری» محقق: احمد عبدالغفور عطار» بروت: دارالعلم 


للملایین» چاپ اول. 

عروس ا[فراح فی شسرح تلخیص المف تاح» سبکی علی بن عبدال کافی, محقق: 
عبدالحمید هنداوی المکتبه العصریه» پیروت: چاپ اول. 

کتاب العین؛ خلیل بن احمد فراهیدی, قم: نشر هجرت. چاپ دوم. 

الکش‌اف عن حقائق غوامض التنزیل. محمود زمخشری. بیروت: دار الکتب العربی» 
چاپ سوم» ۱۴۰۷ق. 

گفتمان قرآن : بررسی زبان شسناختی پیوند متن و بافت ق رآن» خلود العموش؛ 
ترجمه سید حسین سیدی, تهرآن: نشر سخن ۱۳۸۸ش. 


"۲ 


۳ 


وف 


۵ 


مد 
۷ 


۸ 


۹ 


۳ 


لسان العرب. محمد بن مکرم اين منظور بیروت: دار صادر» چاپ سوم. 

مختصر المعانی, مسعود بن عمر تفتازانی» قم: دار الفکر چاپ سوم ۱۳۷۶ش. 

معان ی اخبار» محمدین علی بن بابویه (شیخ صدوق) محقق: علی اکبر غفاری» قم: 
دفتر انتشارات اسلامی» چاپ اول» ۱۴۰۳ق. 

المعجم الوسیط. ابراهیم مصطفی احمد حسن الزیات. تهران: انتشارات موسسه 
الصادق» چاپ‌ششم ۳۸۶اش. 

معجم مقاییس اللغه. احمدبن فارس» قم: مکتب الاعلام الاسلامی. چاپ اول. 

معنا شنا سی شناختی قرآن, علیر ضا قائمی نیا تهران: پژوه شگاه فرهنگ و اندٍ شه 
اسلامی» چاپ اول ۱۳۹۰ش. 

مناهچ الوصول الی علم /اصول. روح اه خمینی‌ره. قم: موسسه تنظیم ونشر آثار امام 
خمینی لب چاپ اول» ۱۴۰۹ق. 

منتقی الاصول. عبدالصاحب حکیم. محمد روحانی؛ قم: دفتر آیت الّه سید محمد 
حسینی روحانی» چاپ اول. ۱۴۱۳ق. 

المنطق المطف. محمدرضا مظفر قم: انتشارات دارالعلی چاپ اول. 

المیزان فی تف سیر القران» سید محمد حسین طباطبایی» قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ 
چاپ پنجم ۱۴۱۷ق. 

نقض سیاق در تفسیر قرآن و فقه. عباس کوثری قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسلامی» چاپ اول ۱۳۹۲ش. 


